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 چکیده
کنـد و حکایـات صـوفیه در قالـب حکایـات و       ورزي به معشوق ازلی حکایت می اي است روحانی که از عشق عرفانی چون حماسهتمثیل 

شـوند کـه    این حکایات با اهـداف گونـاگونی در کتـب صـوفیه بـه کـار گرفتـه مـی        . دهند ها، بخش مهمی از ادبیات عرفانی را تشکیل می تمثیل
هـاي عرفـانی    ویـژه تمثیـل   هب ،اي از این حکایات تمثیلی به ادبیات مانوي مجموعه .فیه در سیر و سلوك استترین آنها تعلیم و ترغیب صو عمده

» بـار  بـار و سـبک   مار سنگین دو«بسیار غنی، باقی نمانده است، حکایت  اینکه هیچ متن کاملی از این گنجینه ادبیِ با وجود. گردد بازمی ،این متون
ویـژه   هب ـ ،از سوي دیگـر ادبیـات کلاسـیک ایرانـی     .هاي سغدي مانوي است نوشته جا مانده از مجموعه دست هب یکی از حکایات تمثیلی عرفانی

ه    .دیگر، رنگ جدیدتري به خود گرفتو عارف ها شاعر  سبک عرفانی آن با ظهور گویندگان عارفی همچون مولانا، عطار، حافظ و ده ایـن مقالـ
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 مقدمه
شـویم کـه دربـاره آداب و روش زنـدگی و کرامـات       رو می ههنگام مطالعه ادبیات عرفانی با حکایات فراوانی روب

این حکایات الزامـی  براي شناخت عمیق عرفان و تصوف و بزرگان آنها، توجه به . بزرگان عرفان و تصوف است
بینی بسیاري از عرفا، جز این حکایات منبع دیگـري در اختیـار    زیرا دربارة زندگی و روش سلوك و جهان ؛است

و از آنها به عنـوان الگـو و سـیره عملـی بزرگـان خـود اسـتفاده         اند در نزد صوفیه این حکایات ارزش بسیاري داشته .نداریم
 .سلوك را بیاموزندکردند تا به مریدان، روش درست  می

هـاي   دهد که متعلق به دورانی میان سـده  هاي مجموعۀ تورفان تشکیل می مجموعۀ اصلی ادبیات مانوي را متن
هاي سـغدي مـانوي    نوشته جامانده از مجموعۀ دست هاي عرفانی ادبیات مانوي به تمثیل. سوم و نهم میلادي است
بـار   دومار سنگین«هاي عرفانی حکایت  یکی از این تمثیل. ندگویاي سلوکی عرفانی هستبا تشبیهات و استعارات، 

 .است» بار و سبک



تعبیـرات و   ،همراه بـا تشـبیهات  ویژه شعر فارسی  آثار ادبی بهاز اواخر قرن ششم هجري تصوف و عرفان در 
د کـه  با اهداف گوناگونی در کتب صوفیه بـه کـار گرفتـه ش ـ   عرفانی فراوانی و حکایات رواج یافت کنایات زیبا 

بـا اشـعار   ... عارفانی چون مولانا، عطار، حـافظ و  .ترین آنها، ترغیب و تعلیم صوفیه در سیر و سلوك است عمده
برداشـتند کـه از میـان آنهـا،      شان در پیراستن باطن و پرهیز از ریا و خودستایی و غرور و دنیاپرستی، قـدم  عرفانی

م هجري، بسیاري از تعلیمات عرفانی و شـیوه سـلوك را   شاعر و عارف قرن هفت ،محمد بلخی الدین مولانا جلال
 .در قالب تمثیلاتی در مثنوي معنوي منعکس کرده است

 
 

 تمثیل عرفانی دو مار
که از متون سغدي مانوي در مجموعۀ ادبیات عرفان مـانوي اسـت،   ) بار بار و سبک سنگین(مار  داستان تمثیلی دو

بار به دلیل تعلقاتش به دنیـاي مـادي،    گیرند و مار سنگین قرار میحکایت دو ماري است که در کمین دام صیادي 
افتـد و گرفتـار    مـی براي رهایی از بند صیاد، قادر به جدا ساختن دم خـود از بـدنش نیسـت، پـس در دام صـیاد      

بـدنش   آنکه به دنیاي مادي و تعلقات آن وابستگی نـدارد، دم خـود را از   دلیل، به )بار سبک(اما مار دوم  ؛شود می
گونـه   حکایـت ایـن   )١٩٨۵: ۶٧ sundermann( .سـازد  و خود را از گرفتارشدن در دام صیاد رها می کند میجدا 

 )1(:گردد آغاز می
بار و دم  بار نام داشت و دیگري مار سبک یک مار، سنگین ؛در آن روزگار دو مار بودند .بار بار و سبک شروع شد حکایت سنگین

بار دراز بود و از دام صیاد  دم مار سنگین... آنها با هم همراه شدند و در این راه صیادي، دامی ساخته بود و ...آنها بسیار بلند بود و
اش را تحمل نکرد و بر بدن خود درد و سختی را نپذیرفت و در  داشتنی از طرفی جدایی از دم دوست .پریدن براي او ممکن نبود

اش را تحمل کرد و بر بدن و بر روان کمی درد و سختی را پذیرفت،  داشتنی ایی از دم دوستبار جد اما مار سبک... دام صیاد افتاد
  )٣٣-٢٨ :Ibid(. پس دم خود را قطع کرد و از دام صیاد با تندرستی عبور کرد

دوست اسـت کـه بـراي آنهـا، بـار سـنگین، انبـوه اسـت و مـار           مردم تنبار تمثیل  در این حکایت مار سنگین
آنهایی که سختی قوانین دینـی را بـر بـدن     ؛مردمی است که براي آنها، روان عزیزتر از جسم استیل تمث بار سبک

 .شان به بالا و به سوي آرامش بهشت خواهد رسید و در آخرین روز روان از تن کنند میتحمل 
 

 حکایات صوفیه در آثار مولوي
پـردازي،   ظر شخصیت و چه از نظـر نـوع داسـتان   در آثار مولوي، چه از نظر موضوع، چه از ن کاررفته بهحکایات 

اي عرفـانی و صـوفیانه ماننـد فنـا در طـی       مایـه  ، درونمثنوي معنـوي ویژه در  هب ،اما بیشتر آنها متنوع هستند؛بسیار 
ماننـد حکایـت شـیر و     ،کنـد  از زبان حیوانات نقل می را کلیله و دمنهمولانا حتی آنجا که حکایاتی از . دنطریق دار

 )51: 1، ج 1378مولوي ( .افزاید اي عرفانی بر حکایت می مایه خرگوش مضمون و درون



. سـت ا خط سیر زندگی مولانا در سلوك روحانی تمام عمر او، خود یک رویه از زندگی و سلوك معنـوي او 
انقطـاع از آنهـا در تـوالی    هاي مدرسـه او و سـپس    هاي کودکی او، زهد و ریاضت او، احلام سال مکاشفات سال

هیجان روحانی او، عشق او به انسان کامل، وجـد و سـماع   . کند تصویر میرا ها، مراتب یک سلوك روحانی  سال
کند و بـراي عـروج بـه     او و اشتغالش به شعر و رقص و موسیقی که او را قدم به قدم از تعلقات خودي جدا می

دهـد   تـا مرحلـه فنـا نشـان مـی      الی سـیري روحـانی از مقامـات تبتـل    ، زندگی او را در تودکن میه رب آماد يلقا
 .)9-8: 1373کوب  زرین(

همواره متضـمن رمـزي    ،آید ست و به هر صورت که در تقریر میا پیمانه معنی و نقد حال ما مثنوي هاي قصه
مـام آنچـه را در   و آشکار است که بدون تعمق در ایـن رمزهـا ت  آید  شمار می بهاست که لب معنی و سرّ باطن آن 

توان گفت که بیشتر حکایات مولانـا عرفـانی    بنابراین می ؛)6: 1367کـوب   زرین(یافت درتوان  نمی ،ستا ها این قصه
 . و صوفیانه است

 
 تمثیل و ادبیات عرفانی

بـه در تمثیـل معمـولاً     آید و از آنجا کـه مشـبه   تمثیل یکی از صور خیال است و یکی از انواع تشبیه به شمار می«
تعریـف کلـی و    )110:  1378شمیسا (» .هاي اجتماعی برد توان از ظاهر آن پی به واقعیت حسی و ملموس است، می

» .ه در آن، امري منتـزع از امـور عدیـده باشـد    تشبیهی است که وجه شب«: مشهوري نیز براي تمثیل آمده است که
 )140: 1376پورنامداریان (

هسـتند  ، مقدمه واقعی شناخت و راه ورود به سرزمین ناشناختۀ عرفان و تصـوف  ي عرفانیها ها و تمثیل قصه
 )4: همان(. عرفانی است ادبیاتهاي اساسی و اصیل  مایه و داستان عشق انسان به معشوق حقیقی از بن

برتري عالم غیـب بـر    ،به ویژه در شعر و بخصوص در اشعار مولانا و نیز حافظ ،محور ادبیات عرفانی اگرچه
شاعر پـی  روزگار هاي جامعه  ها و حکایات عرفانی، به واقعیت توان از ظاهر تمثیل باز هم می ،عالم شهادت است

اننده را به فهم اوضاع و احوال اجتمـاعی  هایی استفاده کند تا خو زیرا شاعر ناگزیر است از حکایات و تمثیل ؛برد
 . آشنا سازد

 
 دنیاي تصوف

در آن زمـان اسـت کـه    . االله کـرد  دنیاي تصوف فنا شدن و ترك تعلقات است و براي فنا شدن، باید ترك ماسـوي 
 .گردد رسد و خدا بر وجود او مسلط می میشخص به فنا 

اي دارند که به احتمال قوي باید از طریـق صـوفیه و اهـل     هاي عرفانی، جایگاه ویژه هاي ادبی، تمثیل در میان تمثیل
رسـد   هاي صوفیه یا اقوال مشـایخ مـی   ها به کتاب مأخذ این تمثیل. هاي ادبی راه پیدا کرده باشند تصوف به دنیاي تمثیل



 )209-207: 1367کوب  زرین(. کند ه و تصویر میو یا به هر حال مبادي و تعالیم صوفیه را توجی
روح آدمـی کـه پرتـوي از مهـر      ،، سرشار از مطالب عالی عرفانی دربارة آفریننـدة جهـان هسـتی   مثنوي معنوي

در مولانـا   .عشق و شوق انسان براي پیوستن به اصل خود و جدا شـدن از تعلقـات مـادي اسـت     ،ستا وجود او
ساختن آنها به ذهـن اهـل معنـی     حل مسائل پیچیده و دشوار عرفانی و نزدیک به مناسبت برايخلال این مطالب 
 .پردازد سرایی نیز می به تمثیل و داستان

کند و آنچه را صوفیه، رهـایی از   اي از مضمون تصوف را عرضه می داستان بازرگان و طوطی، نمونهمولانا در 
شـرط نیـل بـه کمـال تلقـی       ـ  از مـرگ اسـت   که همان موت ارادي و یا مرگ پـیش ـ خوانند   اوصاف بشري می

 )424: 1367کوب  زرین(. کند می
ــوطی  ــان و او را طــ ــود بازرگــ ـ ــی بـ  یـــی در قفـــس محبـــوس زیبـــا طـــوطی  یــ

 ...ســوي هندوســتان شــدن آغــاز کــرد      چونـــک بازرگـــان ســـفر را ســـاز کـــرد 
 جــو عاشــق خویشســت و عشــق خــویش  عاشـــق کلســــت و خــــود کلســــت او 

 )1617-1375/1/1590مولوي ( 
 .رودب ـبـراي تجـارت بـه هندوسـتان     قصـد دارد  کند که  در این داستان، مولانا حکایت آن بازرگان را نقل می

چـون سـاز سـفر    . بـرد  ورزد و از سخن گفتن با او لذت می در خانه دارد که به او انس می ییزیبا  طوطیبازرگان 
 .دن ـکه از هند چه تحفـه آرزو دار  پرسد یک می از اهل خانه یک ،گونه احوال معمول است که در این کند، چنان می

امـا   ،بـه وي بازگویـد   ،خواهـد  تا آنچه از هند بـه تحفـه مـی    پرسد سایر اهل خانه می انندطوطی نیز ماز بازرگان، 
، از این طریـق  شایدتا  .رساندبه طوطیان هند بخواهد که به جاي سوغات، سلام و اشتیاق وي را  می از اوطوطی 

در بند آگاه شده و بتوانند به طوطی درس رهایی از تعلقّـات و در بنـد بـودن را     طوطیان آزاد از وضعیت طوطیِ
 .یاموزندب

به محض مطرح کردن سرگذشت طوطی براي طوطیان سرزمین هندوسـتان ناگهـان    کند، اما میبازرگان چنین 
در . سـپرد  جـان مـی   افتـد و  مـی فرو است،نشسته  روي آناي که  لرزد و از فراز شاخه مییکی از طوطیان به خود 

تـوان   د تا نشان دهد که با رها شدن از تعلقات دنیوي یا همان مرگ ارادي، مـی نز میواقع طوطی خود را به مردن 
 ـ بار و سـبک  گونه که در داستان دو مار سنگین ؛ درست همانیافتاز مرگ نجات  بـار، بـا    ار مـانوي، مـار سـبک   ب

 .سازد را از دنیاي مادي و تعلقات آن رها میجداساختن دمش خود 
در این داستان نمادین، هندوستان عالم معنا و حقیقت است که انسان از آن دور افتاده و دوباره در پی رسـیدن  

مردن طوطی، بریـدن از دام جهـان خـاکی و آزادي از تعلقّـات مـادي اسـت و آن یکـی طـوطی در         . به آن است
اي اسـت از آنچـه صـوفیه     این داستان نمونـه . سانی است که باید آنها را از بین بردس نفجنفس و هوا ،هندوستان

 .خوانند آن را موت ارادي و یا مرگ پیش از مرگ می
آید کـه تـا انسـان از خـودي خـویش       کند و از تأمل در آن برمی سرّ قصه، رهایی از تعلقات حسی را الزام می



هـایی کـه در    هاي خود و بـا دلنـوازي   بازي گونه طوطی که با زبان ینبد. نمیرد، نیل به رهایی برایش ممکن نیست
گـون آن سـوي قفـس راه     تواند میله قفس را بشکند و در وراي آن به جـو صـاف و آینـه    نمی ،جادوي تقلید دارد

از  پـیش شـکند و بـا مـرگ     امان خود مـی  اما بی ،ها را به دست زندانبان مهربان یابد، با نیروي از خود رهایی، میله
سـت  ا گونـۀ او  که اقلیم ماوراي دنیاي حسی زندانـ و بند و تعلقات    هاي آزادي و رهایی از قید مرگ، به اوج قله

 .گونه که در داستان دو مار مانوي به آن اشاره شد درست همان )426: 1367کوب  زرین( .کند پرواز میـ 
» آبگیر و صیادان و سه مـاهی «حکایت آمده است،  هم کلیله و دمنهمولوي که در  مثنويیکی دیگر از حکایات 

 و ،شـیء  عاقـل و آن دگـر مغـرور و ابلـه و مغفـّل لا      یکی عاقل، یکی نیم مولوي در اینجا داستان سه ماهی. است
 )2230ـ1375/4/2220مولوي : به. ك.ر( .دهد سرگذشت و عاقبت هر کدام را شرح می

که صیادانی، عزم صـید آنهـا   اینتا  .ندنک سه ماهی زندگی میشود که در آن  ماجراي قصه از آبگیري شروع می
 ـافت مـی عاقل و ماهی مغرور به دلیـل جـدا نشـدن از تعلّقـات دنیـوي در دام صـیاد        ماهی نیم. ندنک می د و اسـیر  ن
خـود را  کننـده   ولی ماهی عاقل با مرگ پیش از مرگ، یعنی از بین بردن عوامل نفس و مرگ نفس گمراه وند،ش می

 .دهد ینجات م
ــویش بســپارم بــه آب     ــذاب   مــرده گــردم، خ ــت از ع ــرگ امنس ــیش از م ــرگ پ  م
ــی    ــت اي فت ــرگ امنس ــیش از م ــرگ پ ــطفی  م  ...ایـــن چنـــین فرمـــود مـــا را مصـ

 )2305-2290: همان(
 در ایـن حکایـت   .خـورد  جاي پاي عرفان و رها شدن از تعلقات دنیوي، بار دیگر در حکایت بالا به چشم می

دهـد و   ساختن خویش از تعلقات دنیاي مادي، خـود را نجـات مـی    ماهی عاقل با رها مانند حکایت دو مار مانوي
 . دهد گردد و زندگی خود را ادامه می میازبار دیگر به دریا ب

کوشـد تـا    مـی او در ایـن حکایـت    .کند دیگر تقریر می شکلیداستان پیر چنگی به در این مضمون را مولوي 
. هاي دنیاي حس رهایی یابـد  تواند از آلایش که انسان تا زمانی که از هستی و عالم خودي نگذرد، نمینشان دهد 

به طور بارزي رمز ارتباط روح با حبسـگاه دنیـاي حـس و     مولويتوان گفت  به عبارتی می )426: 1367کوب  زرین(
 )50: 1381کوب  زرین(. کند لزوم از خود رهایی وي را براي خلاصی از این زندان ماده، بیان می

 ویـژه  بـه در حقیقت قصۀ پیر چنگی رمزي است از بازگشت روح از عالم ماده و قطع تعلق وي از عالم حس، 
از طریق موت ارادي و یا همان مرگ پیش از مرگ که گورستان و خواب در این قصه رمز آن است و همانا مایـۀ  

ر این پیر چنگی را نمونه و صورت دیگـري از قصـه طـوطی و    مولانا فرجام کا .رهایی او از تعلقات دنیوي است
 : چنگی، آمده است در حکایت پیر )427: 1367کوب   زرین(. دهد بازرگان نشان می

ــر  ــد عمــ ــه در عهــ ــتی کــ ــرّ   آن شنیدســ ــرّ و فـ ــا کـ ــی بـ ــی مطربـ ــود چنگـ  بـ
ــی  ــل از آواز او بــ ــدي  بلبــ ــود شــ  ...یــک طــرب ز آواز خــوبش صــد شــدي خــ

ــو پــس عمــر ...  ــن زاري ت ــه ای ــتش ک ــو   گف ــیاري تــ ــار هشــ ـ ــم آثـ ــت هــ  هســ
 زانکـــه هشـــیاري گنـــاهی دیگـــر اســـت راه فــــــانی گشــــــته راه دیگرســــــت



 )96-83/ 1378/1مولوي ( 
چنگـی را از   در این حکایت در واقع عمر براي پیر چنگی نقش طبیب الهی و فرستاده غیبـی را دارد کـه پیـر   

 .یابد و رهایی می شود میگونه پیر از خودي خود و تعلقات جدا  بدین. رهاند هاي دنیوي می خودنگري و آلایش
، حکایت پادشاه و کنیزك اسـت کـه چونـان حکایـت طـوطی و بازرگـان و       مثنوي معنويحکایت دیگري از 

داستان پادشاه و کنیزك نـه فقـط   . مضمون رها شدن از تعلقات دنیوي را در خود دارد چنگی، همین حکایت پیر
ناپذیر تعلق بـه دنیـاي مـادي نجـات      بیماري است که ارشاد یک طبیب الهی او را از بیماري علاجنقد حال روح 

خته سـا  دهد، بلکه نقد حال خود او نیز هست که گویی عشق به عالم ظاهر، وي را به بیماري تعلقـات دچـار    می
ازرگـان و چـون عمـر    و سرانجام هدایت و ارشاد یک طبیب غیبی چون طوطی آزاده در داستان طوطی و ب است

 )117: 1367کوب  زرین(. سازد رها می اتچنگی، او را از این تعلق در حکایت پیر
مولـوي در ایـن حکایـت خاطرنشـان      .قصه کنیزك و پادشاه نمادي از تعلق روح اسـت بـه قیـود عـالم مـاده     

 ـ بدین. پذیر است امکان ارشاد طبیب الهی ارهایی از این قیود بسازد که  می زك رمـزي از روح انسـانی و   گونه، کنی
کـرده    را مجـذوب کنیـزك  بنیـاد آن، روح   زرگر مظهري از عالم حسی و مادي است که زرق و برق و ظاهر بـی 

کـه روح از   دارد و تا زمـانی  بازمی ـ  ستا که کمال حال او ـ  تر که روح را از نیل به عشق بزرگ اي گونه به. است
 )329: همان(. آید نایلتواند به وصل پادشاه  این تعلّق به عالم ظاهر رهایی نیابد، نمی

 خـــود حقیقـــت نقـــد حـــال ماســـت آن  بشــــنوید اي دوســــتان ایــــن داســــتان
ــیش   ــانی پـ ــاهی در زمـ ــود شـ ــن بـ ــن      ازیـ ــک دی ــم مل ــودش و ه ــا ب ــک دنی  مل

ــت  ــق ز علـ ــا جداســـت علـــت عاشـ  خداســــتعشـــق اســــطرلاب اســــرار   هـ
ــدان ســـر رهبرســـت عاشــقی گــر زیــن ســر و گــر ز آن سرســت  ...عاقبـــت مـــا را بـ
ــا    ــه انبیـ ــه جملـ ــزین کـ ــق آن بگـ  یافتنـــــــد از عشـــــــق او کاروکیـــــــا عشـ
ــت     ــار نیس ــه ب ــدان ش ــا را ب ــو م ــو مگ ــت     ت ــوار نیسـ ــا دشـ ــان کارهـ ــا کریمـ  بـ

 )14-6/ 1378/1مولوي ( 
تـوان در مثنـوي معنـوي سـراغ      ، حکایات دیگـري مـی  حسیعالم ماده و تعلقات لزوم ترك همچنین در بیان 

زاده که پادشـاهی حقیقـی    حکایت آن پادشاه«، »داستان باز پادشاه در خانۀ کمپیرزن« گرفت و از آن میان حکایات
حکایت وخامت کار آن مرغ کـه تـرك   «و » حکایت آن صیاد که خود را در گیاه پیچیده بود«، »به وي روي نمود

 )62ـ  61و  57، 51: 1381کوب  زرین: به. ك.ر( .توان نام برد را می... و )431: همان(» رص و هواکرد از ح  حزم
 ـ اند شدهه فترگآثار عطار  ازآثار مولوي، در از سوي دیگر تقریباً نیمی از حکایات صوفیه  مولانـا در   ویـژه  هو ب

عطار را دوست داشت و بـراي تـألیف    ،مولانا. است گرفته فریدالدین عطاررا از تأثیر اصلی  مثنوي معنـوي کتابت 
 :گوید در غزلی از دیوان خود می .الطیر عطار را سرمشق خود قرار داد ، منطقمثنوي

ــم او    ــنایی دو چش ــود و س ــار روح ب ــدیم    عطّ ــار آمـ ــنایی و عطـّ ــی سـ ــا از پـ  مـ
 )مقدمه 44: 1378مولوي به نقل از (



 .تمثیلی از عشقِ عرفانی است که باید وجود آدمـی را خاکسـتر کنـد   در زبان عطاّر، در آتش شدن و سوختن، 
  ؛ از جملهورزد میبر وارستگی از تعیینات دنیوي، تأکید هاي متنوع  عطار با بیان تمثیل

ــد    ــیارت دهن ــر بس ــنس، عم ــو قق ــر چ ــی کــارت دهنــد      گ ــم بس ــري ه  هــم بمی
ــون داد داد  ــل چـــ ــــر بـــــاد داد آخرالامـــــرش اجـــ  آمـــــد و خاکســـــترش بـ

ــا ــل   تـ ــگ اجـ ــه از چنـ ــو کـ ــدانی تـ ــل   بـ ــد از حی ــرد جــان چن ــد ب  کــس نخواه
ــرم  مــرگ اگرچــه بــس درشــت و ظـاـلم اســت  ــان را نـ ــرد نـ ــت  گـ ــردن لازم اسـ  کـ
ــار اوفتــاد     ســخت گرچــــه مــــا را کــــار بســــیار اوفتــــاد  تــر از جملــه ایــن ک

 )155: 1373 نیشابوري عطار(
 :خورد؛ از جمله همین مضمون در برخی از غزلیات حافظ هم به چشم می

ــت      بیـاـ کــه قصــر امــل ســخت سســت بنیادســت  ــر بادس ــر ب ــاد عم ــه بنی ــاده ک ــار ب  بی
 ز هــر چــه رنــگ تعلــق پــذیرد آزاد اســت غــلام همــت آنــم کــه در زیــر چــرخ کبــود 

 )97: 1375حافظ (
. طریقـت اسـت  ل مهم در طی ئست که ترك تعلق کردن و از قید و بند مادي رها گشتن، از مساا و این بدان معنا

و نیز نسبت به امیـال   گفتناعتنا بودن به آن، همچنین کم خوردن، کم خفتن و ذکر خدا  ترك تعلقات دنیوي و بی
ایـن طـی طریـق، همـان     رحله در و آخرین ماست توجه بودن، همگی از مراحل سیر و سلوك  و غرایز دنیوي بی

یعنـی از   میـرد؛  ن به زمان مرگ طبیعی خـود مـی  از رسید پیشهمان مرگ ارادي است که در آن، شخص یا » فنا«
اردشـیر  (. خداوند بـر انسـان مسـلط اسـت     ،با این تفاوت که در این فنا شدن و مردن ؛دشو تعلقات دنیوي جدا می

58: 1347ادي العب( 
 

 نتیجه
در جهـت   فنا شدن و ترك تعلقات دنیـوي اسـت کـه   ترین مضامین مشترك در آثار عرفا و صوفیان، مضمون  یکی از مهم

کـه گـاهی در قالـب حکایـات تمثیلـی      ردپـاي ایـن مضـمون را    . استسیر و سلوك و متصف شدن به صفات الهی بوده 
تـوان   ، در ادبیات مانوي و از جمله حکایت دو مـار نیـز مـی   ساخته و پرداخته شده استدر ادبیات کلاسیک ایران عرفانی 

 .دید
جدا شدن دمِ مار از بدن او در تمثیل عرفانی ادبیـات مـانوي ماننـد مـرگ ارادي مـاهی، در حکایـت تمثیلـی عرفـانی         

 کلیلـه و دمنـه  ، مرگ پیش از مرگ طوطی در حکایت تمثیلی داستان طوطی و بازرگان در مثنوي معنويداستان سه ماهی در 
از خودي و از تعلق به نفس و عالم حس خـالی نشـود و آنچـه را کـه موجـب       انسانتا زمانی که وجود دهد که  نشان می
شـدن، سـوختن، بـه     آتـش . رسد نفی نکند، به مرتبۀ تعالی و اوج دنیاي عارفان نمی ،از عشق و وصال حق استاو حرمان 

یاي مـادي از دیـدگاه   شدن از قید و بند دن خاکستر تبدیل شدن و به کمال رسیدن آدمی از دیدگاه عطار و ترك تعلق و رها
 . است نکتهحافظ نیز مؤید همین 

 



 نوشت پی
وسیلۀ نگارنـدة   وسیله زوندرمان، به آلمانی و سپس از آلمانی به فارسی به متن اصلی دو مار، سغدي مانوي است که به) 1(

 .ها در متن اصلی است هاي خالی ترجمه، نشان از افتادگی واژه قسمت. مقاله ترجمه شده است
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